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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،١۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  نقد و بررسی تطبیقی
  استیون هاوکینگ» طرح عظیم«ۀ نظری

  از منظر حکمت متعالیه
    ١مهدی امامی جمعه  
  ٢  سیدمهران طباطبایی  

  دهکیچ
شده در چند  ی مطرحها ترین تئوری استیون هاوکینگ از مهم» طرح عظیم«ۀ نظری

ت وجـود سال اخیر است که به علت محتوای این تئـوری مبنـی بـر انکـار ضـرور
، در میــان محافــل فیزیکــی و دینــی »هــیچ« خداونــد و خلقــت جهــان هــستی از

در این پژوهش نویسنده بـا اسـتفاده . ی متفاوتی را به همراه داشته استها واکنش
وکینـگ  هااز مبانی حکمت متعالیه و با فـرض صـحت تمـامی نظریـات فیزیکـی

ا مفهـوم خـلأ در مـورد اسـتناد هاوکینـگ بـ »هـیچ« نشان خواهد داد که مفهـوم
باشد و خلقـت   نمیحکمت متعالیه بسیار متفاوت است و به معنای نیستی محض

مورد استناد هاوکینـگ، هـیچ گونـه منافـاتی بـا خالقیـت » هیچ«ۀ جهان به واسط
 نقش خداونـد در ربوبیـت «M» خداوند نخواهد داشت و با فرض صحت تئوری

 و شناسـی  مبـانی معرفـتو خالقیت، مفروض و مبـرهن اسـت کـه در ایـن راسـتا
                                                        

 ٢٧/٩/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١٢/١٣٩٢: افتیخ دریرتا.  
  .(m.amam@ltr.ui.ac.ir)دانشیار دانشگاه اصفهان . ١
  .(mehran.tabatabaei@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(دانشجوی دکتری حکمت متعالیه . ٢
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 هاوکینگ و صـدرالمتألهین و چگـونگی آفـرینش عـالم ناسـوت و شناسی هستی
مندی عالم ناسوت و نقش خداوند، مورد تطبیق و نقد و بررسی قرار خواهـد  نظام

  .گرفت
  .خداوند، هاوکینگ، صدرالمتألهین، هیچ، آفرینش :یدیلکواژگان 

  مقدمه
  نظری بریتانیایی است کـه در سـالدان فیزیکاس و شن  کیهان١استیون ویلیام هاوکینگ

ی فیزیک جدیـد بـه ها  و با استناد به نظریه٢»طرح عظیم«  میلادی با انتشار کتاب٢٠١٠
 پـردازد و بـه ایـن موضـوع اشـاره  مـیبیان و شرح چگونگی خلقت عالم هستی از هـیچ

آفریدگار نیـست کند که برای هستی یافتن عالم هستی و تداوم جهان، نیازی به یک  می
که قوانین فیزیک جدید چگونگی ایجاد عالم ماده را به صورت خودجوش و بدون  چرا

  .دهد  مینیاز به خالقی مدبر برای ما شرح
غـرب در مـورد نظـام ۀ ی اشتباه فلاسـفها گیری یی از نتیجهها هاوکینگ با بیان نمونه

ی هـا  نـوآوریً مخصوصای جدید،ها داند که پیشرفت  میآفرینش، فلسفه را علمی مرده
سازد و به این ترتیب دانشمندان علوم طبیعی را   میعلم فیزیک بطلان این علم را آشکار
کند کـه   میهمچنین وی به صراحت بیان. داند  میحاملان مشعل اکتشاف رموز هستی

کنـد معجـزه یـا   مـیریشه در مفهوم جبرگرایی علمی دارد که بیان» طرح عظیم «کتاب
 بـه کوانتومنویسنده با استناد به قوانین فیزیک . ای قوانین طبیعت وجود نداردی بریاستثنا

شده بین علـت  پردازد و به نوعی منکر روابط شناخته  میبازبینی در روابط علت و معلول
شتین و بـا فـرض وجـود خداونـد، طبیعـت را یـشود و با اسـتناد بـه سـخن ان  میو معلول

کـه توانند بگوینـد   میافراد معتقد« :نویسد  میمحصول هوی و هوس خداوند دانسته و
  .»اندازد  میخدا تاس

 ِ متفـاوتۀی ناشـناختهـا و اثبـات جهـان «M»ۀ هاوکینگ با اشـاره بـه قـوانین نظریـ
به عنـوان محـور  پوشیده از چشم ما و یادآوری انقلاب کپرنیکی، این مسئله را که انسان

یـک ۀ ورت نویـسنده بـا ارائـدر هـر صـ .شـود  مـیو هدف خلقت مطرح باشـد، منکـر

                                                        
1. Stephen William Hawkink. 

2. The Grand Design. 



  

ریۀ 
 نظ
قی
طبی
ی ت

ررس
 و ب
قد
ن

»
ظیم

ح ع
طر

«
.../ 

شها
ژوه

پ

٧٣  

 به ظاهر کامل، تبیین و تفسیر کـاملی از نظـام خلقـت هـستی بینی جهان و شناسی هستی
ــه ــیارائ ــ  م ــا ارائ ــان خــود ب ــه بی ــد و ب ــۀ نمای ــک «M»ۀ نظری ــق فیزی ــوم و تلفی  و کوانت
  .کند  می علوم طبیعی ارائهشناسی ی و پایانی برای جهانی، طرح نهاشناسی کیهان

رو شــد  هان بــا برخــی انتقــادات روبــدانــ فیزیــکگ اگرچــه از منظــر هاوکینــۀ نظریــ
(Penrose, 2010)ن نیز در صدد پاسـخ بـه ابهـام وی برآمدنـدا و برخی متکلمان و محقق 

 گرفته لکن در هیچ یک از نقدهای صورت ،)سایت تبیان: ١٣٩٠؛ سبحانی، ١٣٩١اهرامی، : ک.ر(
 و تبیـین صـحیحی صـورت ه نشدناختفلسفی هاوکینگ به درستی شۀ منشأ خطا و مغالط

کنون هیچ گونه تطبیق میان  همچنین تا. ی کلی اکتفا شدها پاسخۀ نپذیرفت بلکه به ارائ
نظرات هاوکینگ و مبانی حکمت متعالیه صورت نگرفته است که در این مقاله با فرض 

ظـام بـا نرا صحت قوانین فیزیکی مورد استناد هاوکینـگ، نتـایج مـستفاد از ایـن قـوانین 
خواهیم  حکمت متعالیه مقایسه و مورد نقد و بررسی قرار شناسی  و هستیشناسی معرفت

در مورد چگونگی آفرینش عالم ناسـوت » طرح عظیم«ۀ و با بررسی دو محور نظریداد 
  . وی خواهیم پرداختۀو نقش خداوند در عالم ماده پس از ایجاد آن، به بررسی نظری

  مبانی و رویکرد پژوهش
 عنوان اصل موضوعه و مبرهن در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اسـت، تمـایز و آنچه به

ًانفکاک مباحث فلسفی و فیزیکی نسبت به یکدیگر است به طوری کـه یقینـا همـان گونـه 

 مبتنی بر مبانی تجربی و فیزیکی در علم فیزیک صـورتۀ که بررسی و اثبات یک نظری
 و امکـان بررسـی را دارد، چنـان کـه مباحـث گیرد، نقد آن نیز در همان علم قابلیت می

لکن برخی اوقات محقق و . فلسفه قابل نقد و بررسی استۀ فلسفی نیز در حوزه و حیط
 ِ ذهنـیفـرض پیشپژوهشگر به سبب عدم آشنایی با مباحث و اصول علم دیگر و داشتن 
گاه نظریات علمـی در رشـت گاهانه و یا ناخودآ  خـود را بـه علـومۀ مشخص به صورت آ

 مرتبط از مباحث علم مورد تخصص خود را اتخـاذ دهد و یا نتایجی غیر  میدیگر تعمیم
  .کند می

آنچه به وضوح در سخنان و نظریات هاوکینگ قابل مـشاهده اسـت، آن اسـت کـه 
که البته به لحاظ فیزیکی نیز توسـط ها   آنوی با ذکر مباحث فیزیکی و تحلیل و بررسی
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گیـرد و   میفلسفی از سخنان خودۀ  واقع شده است، نتیجان مورد تردیددان فیزیک برخی
بـه عـلاوه، هاوکینـگ بـا اسـتناد بـه . دانـد  مـیجهان را بدون نیاز به وجود خالق ممکن

گاهی از مبانی فلسفۀدادهای علمی فلاسف برون  اسلامی و به خـصوص ۀ غرب و بدون آ
کـه مبـانی  حـالی ، درپـردازد  مـیحکمت متعالیه، به تبیین تقابل فلسفه و علـوم تجربـی

بـر قـوانین معـین نیـست بلکـه  ی عـالم بنـامنـد نظامحکمت متعالیه نه تنها در تناقض با 
. داند  میحکمت خداوند را وجود قوانین مشخص در تدبیر عالمۀ  لازم،حکمت متعالیه

هاوکینگ نشان خـواهیم ۀ در این تحقیق با فرض صحت تمامی نتایج فیزیکی مورد اشار
به عبـارت رسـاتر آنچـه اکنـون .  مورد نظر هاوکینگ را اخذ نمودۀتوان نتیج  نمیداد که

 ها در مورد عدم ضرورت وجود خالق مطرح بود، سالای  توسط هاوکینگ به عنوان شبهه
در ایـن . پیش توسط فیلسوف اسلامی صـدرالمتألهین شـیرازی پاسـخ داده شـده اسـت

 و شناسـی سـت تـا مبـانی معرفـتلازم ا» طـرح عظـیم«ۀ راستا برای بررسی دقیـق نظریـ
 هاوکینگ و صدرالمتألهین مورد تطبیق و بررسی قـرار گیـرد تـا پـس از آن شناسی هستی

 پاسـخ لازم پرسـش هاوکینـگ را از سـخنان ،بتوان با تمـایز دقیـق مبـانی فکـری هـر دو
  .فیلسوف متأله ملاصدرای شیرازی اخذ نمود

ل موضـوعه قـرار دادن صـحت لذا همان گونه که گفته شـد در ایـن تحقیـق بـا اصـ
نظریات فیزیکی هاوکینگ نتایج سخن او از منظـر صـدرالمتألهین مـورد نقـد و بررسـی 

  .قرار خواهد گرفت

  طرح عظیمۀ تبیین نظری. ١

   معرفتشناسی هستی. ١ـ١
انگلیسی در ابتدای کتاب خود با طـرح سـؤالات ۀ  برجستدان فیزیکاستیون هاوکینگ، 

 »طـرح عظـیم«تئـوری ۀ  به تبیین افـق دیـد خـود در ارائـیشناس  و معرفتشناسی هستی
 بـه  مربوط به مباحث فلـسفی اسـت،ها پردازد و با اذعان به این مطلب که این پرسش می

. دانـد  نمـییی به این سؤالاتگو پاسخپندارد، آن را قادر به   میکه فلسفه را مردهدلیل آن
گـاه به عبارتی اگرچه وی بر تمایز ساختاری و بنیادی مس ائل دو علم فلسفه و فیزیـک آ
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 ١یـیگرا یی به سؤالات وی، او را به سـمت نـوعی علـمگو پاسخ، ناتوانی فلسفه در است
ی جدیـد در هـا وی معتقد است که فلـسفه نتوانـست پیـشرفت. افراطی سوق داده است

بـه ایـن ترتیـب دانـشمندان علـوم طبیعـی در  . علم فیزیک را تحمل کندًعلم، خصوصا
گاهی بیشتر، حامل مشعل اکتشافات شدندتلاش برای   .)٧ :١٣٩١ ، و ملودینوهاوکینگ(  آ

  گری معرفت حکایت. ٢ـ١
هـای عـصبی بـا  از منظر فیزیک، علم به موجـودات خـارجی از طریـق ارتبـاط دسـتگاه

، مدل جدیدی از کوانتوموکینگ و فیزیک  هادر بینش. شود  میهویت خارجی حاصل
دهـد کـه در آن   مـیکه تـصویری از جهـان را بـه مـا ارائـهشود   میواقعیت بیرونی ارائه

 :همـان( نـدارد ابسیاری از مفاهیم بنیادی مربوط به درک مستقیم از واقعیت بیرونـی معنـ
 مسیر و حتـی گذشـته و ، مکان، که مورد اعتقاد هاوکینگ استۀ کوانتوم در نظری.)۶٢
 ایـن اسـاس، اجـزای  بـر.)۶١ :همـان( مـشخص و قطعـی نیـستند ً دقیقـاشیءیک ۀ آیند

کنند و قوانین، تقریب خوبی   می تبعیتکوانتومتمام اشیا از قوانین فیزیک ۀ دهند تشکیل
تر باشـد،  چه جسم بزرگ  و هر)۶٢ :همـان(باشند   می در مقیاس بزرگکوانتوماز فیزیک 

 تر قابل شهود خواهد بود، بنابراین هر حیوانی در بـاغ وحـش ی آن ضعیفکوانتوماثرات 
 بر اسـاس یکـی از )همـان(! ی قفس عبور کندها گونه از درون میله تواند با رفتار موج نمی

زمـان  ی هـمگیـر انـدازه یعنی اصل عدم قطعیـت، توانـایی مـا در کوانتوماصول فیزیک 
چـه  کـه هـرای  اطلاعات دقیق محدود است؛ مثل مکان و سرعت یـک ذره، بـه گونـه

گیـری مکـان، دقـت کمتـر  انـدازه ناچـار در  باشـد،تر گیرید دقیق  میسرعتی که اندازه
لذا اگر مکان یک الکترون را در مقیاس سایز اتـم تعیـین کنـیم، . عکسخواهد بود و بر

: همـان(! ایـم سرعت آن را با دقتی بیشتر از تلورانس هزار کیلومتر بر ساعت تعیین نمـوده
نـامعقول و از به واقعیت خارجی در بعد میکروسکوپی نسبت  در این راستا شناخت )۶۴

بعد ماکروسکوپی با تقریبی مناسب ممکن است، اگرچه حتی نظارت شخص نـاظر بـر 
  .)۶٣ :همان( نیست بینی پیشکند که قابل   می ایجادشیءاشیا نیز تغییراتی در 

                                                        
1. Scientism. 
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  قانون علیت .٣ـ١
ی صـورت گرفتـه کوانتـومی مختلفـی کـه بـرای نظریـات ها بندی هاوکینگ در صورت

فاینمن، یک سیستم ۀ به عقید  بنا.)٨ :همان(پذیرد   می فاینمن رااست، توصیفات ریچارد
کنـد و بـا اسـتفاده از ایـن   مـی مسیرهای ممکن را طیۀنه یک مسیر مشخص، بلکه هم

 ،پردازد که چگونه جهان، نه تنها دارای یک پیـشینه نیـست  میرویکرد به طرح این ایده
، مکان، کوانتوم ۀ بر اساس نظری.)٩ :مانه(ی مختلفی داشته باشد ها تواند پیشینه  میبلکه

 و )۶١ :همـان( مـشخص و قطعـی نیـست ً دقیقـاشـیءیک ۀ مسیر و حتی گذشته و آیند
کنند و قوانین نیـوتن،   می تبعیتکوانتومتمام اشیا از قوانین فیزیک ۀ دهند اجزای تشکیل

بـزرگ  با مقیـاس یی برای توصیف چگونگی رفتار اشیاکوانتومتقریب خوبی از فیزیک 
 در ایـن راسـتا خروجـی .)۶٢ :همـان( انـد ی تـشکیل شـدهکوانتـومهستند که از اجـزای 
 و قوانین طبیعت بـا )۶۵: همـان(گویی کرد  توان با قطعیت پیش  نمیفرایندهای فیزیکی را

مشخص بودن حالت سیستم در یک زمان به جای آنکه آینـده و گذشـته را بـا قطعیـت 
 :همان(کنند   میی مختلف را تعیینها  و گذشتهها ه آیندهتعیین کنند، احتمالات مربوط ب

۶۶(.  
 مـشخص و ۀتوانـد در نقطـ  نمـیهـیچ چیـز هرگـز «:گوید  می به ماکوانتومفیزیک 

  حرکـتۀقطعی قرار داشـته باشـد، زیـرا در ایـن صـورت میـزان عـدم قطعیـت در انـداز
نی که بین نقاط آغاز  ذره زما کهگوید کوانتوم می مدل .)۶٧ :همان(» گردد  مینهایت بی

توانند تمام مـسیرهای ممکـن   میکند مکان قطعی ندارد؛ یعنی ذرات  میو پایان حرکت
 بدین ترتیب قانون علیـت بـر طبـق بیـان برخـی .)۶٩ :همان(بین منبع و مقصد را بپیمایند 

م تـوانی  مـی بدانیم، آینـده راًکه اگر حال را دقیقا است از این عبارتکوانتومان دان فیزیک
 کنیم به طوری که اگر در یک زمان تمامی اطلاعات مربوط به یک سیستم را بینی پیش

بدانیم این امکان هست که بتـوانیم بـدون ابهـام، رفتـار فیزیکـی سیـستم را بـرای آینـده 
  .(Jammer, 1974: 76) کنیم بینی پیش

   کرامات و دعا،معجزه. ۴ـ١
ون امکـان تحقـق معجـزه را محـال ی گونـاگهـا هاوکینگ در کتاب خود با آوردن مثال
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 طبیعـت بـه نویـسد در گذشـته نـسبت دادن رویـدادهای خـشن  مـیکند و  میتوصیف
شـده از   و با اشاره به داستان نقـل)١۴ :١٣٩١(ذات امری رایج بود شیاطین و یا خدایان بد

یوشع پیامبر در انجیل که دعا کرد تا خورشید و ماه از خط سیر دوار خود خارج شـوند، 
داند که زمین از گردش به دور خود بـاز ایـستد و بـه عبـارتی بـه  ا مین امر را بدان معنای

  .)٧٩ :همان(لحاظ قوانین فیزیک امری محال خواهد بود 
کـه  بـه جـای اینهاوکینگ با بیان این مطلب که چگونه نظم حرکت اجـرام کیهـانی

شـود، وجـود   می ادارهمیل خداوند و شیاطین متعدد باشد از طریق قوانین معینیۀ بازیچ
قوانین باید در هر مکان و زمانی صادق باشـند که کند و معتقد است   میمعجزه را انکار

بـه ایـن ترتیـب هـیچ اسـتثنا و . را قـانون نامیـدهـا   آنتـوان  نمیدر غیر این صورت دیگر
وجود نخواهد داشت و حتی خداونـد و شـیاطین متعـدد نیـز قـادر نیـستند در ای  معجزه

  .)١۵٣ :همان(هان مداخله کنند حرکت ج
در بینش هاوکینگ امکان تغییر در قوانین فیزیکی حاکم بر عالم ماده وجود ندارد و 

 و هـوس خداونـد و یبر این اساس نظم موجود در عالم طبیعت هیچ گاه دستخوش هو
 همچنین وقـایعی چـون داسـتانی .)همان(دیگران نخواهد بود تا دچار تغییر و تحول شود 

ر انجیل نقل شده است و بر اساس آن یوشع دعا کرد و خورشید و ماه از خط سیر که د
دوار خود خارج شدند به طوری کـه خورشـید حـدود یـک روز درنـگ کـرد افـسانه و 

  .)١٧٨ :همان(واقعی خواهد بود  غیر

  خلأ، زمان و فضا. ۵ـ١
 ا و زمـانهاوکینگ در تبیین چگونگی خلقت عالم هستی از هیچ، به بررسی خلأ و فض

ی فـضا و زمـان، هـا پردازد و خلأ مورد اعتقاد فیزیک را تبیین و با استفاده از ویژگـی می
  .)١٢٢ :همان(کند   میچگونگی آغاز جهان را تبیین

شـود کـه بـسیار پیچیـده اسـت و   مـی خلأ بـه موجـودی اطـلاقکوانتومدر فیزیک 
شـود   نمی است که صفرساختاری غنی دارد که ناشی از میدان الکترومغناطیسی آزادی

شود و خمیدگی بـه توزیـع  تر می زمان خمیده باشد خلأ از این هم پیچیده ـ و وقتی فضا
 تواند یک انرژی خـلأ غیـر  میگذارد و  میی تأثیرکوانتومفضایی افت و خیزهای میدان 
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 کنـد، انـرژی خـلأ نیـز  می ایجاد کند؛ چون خمیدگی از جایی به جای دیگر تغییرصفر
در هـر . د تغییر کند؛ یعنی در بعضی جاها مثبت و در جاهای دیگـر منفـی باشـدتوان می

خـلأ از منظـر اسـتیون هاوکینـگ بـا .  فیزیکی انرژی باید بایسته بماندۀحال در هر نظری
بـر طبـق ایـن اصـل، مقـدار . توجه به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ قابل توصـیف اسـت

چه یکـی  کند؛ یعنی هر  میک ذره عمل موقعیت یمیدان و سرعت تغییر آن، درست مثل
یابـد   مـیاز این دو را با دقت بیشتری تعیین کنیم، دقت در تعیین میزان دیگـری کـاهش

 پیامد مهم این امر آن است که چیزی به نام فضای خالی وجود ندارد؛ زیرا .)١٠۴ :همان(
 صـفر ًقـافضای خالی یعنی جایی که در آن مقدار و سرعت تغییر یک میدان هـر دو دقی

توانـد حـالتی از انـرژی   مـیباشد، بنابراین فضا هرگز خالی نخواهد ماند در عوض فـضا
  .مینیمم به نام انرژی خلأ داشته باشد

 امکان ندارد تغییرات میدان و سـرعت هـر دو ،از آنجا که بر طبق اصل عدم قطعیت
توانـد   مـیدر عـوض فـضا.  مشخص باشند، بنابراین فضا هرگز خالی نخواهـد بـودًدقیقا

نـیمم در  میاما ایـن حالـت انـرژی. نیمم به نام انرژی خلأ داشته باشد میحالتی از انرژی
شوند قرار دارد و   میی یا افت و خیزهای خلأ نامیدهکوانتومی ها معرض آنچه ناپایداری

  .)همان(روند   میآیند و از بین  میییها ذرات و میدان
پردازد و از دیدگاه خود نـسبت بـه   می و زمانهاوکینگ به تبیین تأثیر گرانش بر فضا

 در علـم .)١٢٢ :همـان(کنـد   مـیزمان و فضا در تبیـین چگـونگی آغـاز جهـان اسـتفاده
شـود کـه زمـان و مکـان را بـه   مـیگونه مدل ریاضـی گفتـه زمان به هر ـ فیزیک، فضا

 بعـد زمان سه ـ در فضا. صورت ساختاری واحد و در هم پیوسته با یکدیگر ترکیب کند
 چهاربعـدی را ایجـادۀ شوند و یک محـیط پیوسـت  میفضا و یک بعد زمان در هم ادغام

بر اساس نسبیت . تواند جدا از سه بعد فضا باشد  نمیدر فیزیک نسبیتی، زمان. کنند می
شـود، بـستگی بـه نـسبت سـرعت   مـیخاص، نرخ گذر زمان برای جسمی که مشاهده

س نسبیت عام، شدت میدان گرانشی، نـرخ گـذر گر دارد و بر اسا جسم و سرعت مشاهده
  .دهد  میزمان را کاهش

کنـد بـه بیـان   مـیزمان را دچار انحنـا ـ هاوکینگ با بیان این اصل که گرانش، فضا
 .)١٢٣ :همـان(پردازد   میی زمانیها چگونگی انحنای زمان و کشیده یا فشرده شدن بازه
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 ه شوند و بنابراین فشردگی و کشیدگیتوانند در هم تنید  می حالت کلی، زمان و فضادر
 و چـه ، لکن زمان چه دارای یـک ابتـدا و انتهـا)همان(شوند   میهم قدری آمیختهها  آن

ۀ  بـر نظریـۀ کوانتـومگاه اثرات نظریـ با این حال هر.  با فضا متفاوت است،جاری تا ابد
 زمـان، مثـل تواند با چنان شدتی رخ دهـد کـه  میالعاده نسبیت افزوده شود انحنای فوق

توانـد مثـل بعـد   مـیکـه زمـانوی با بیان این. )١٢۴ :همان(بعد دیگری از فضا عمل کند 
شـود و ایـن ایـده کـه   مـیزمان ـ دیگری از فضا رفتار کند، قائل به بدون مرز بودن فضا

 .)٢۵: همـان(شـود   میمرزی نامیده  بیمرز باشند، شرایط ۀ بی باید سطوح بستها تاریخچه
رغـم تفـاوت آن بـا  س زمان، موجودی بدون مرز و بدون آغاز است کـه علـیبر این اسا

  .کنند  میتنیده به هم عملای  فضا به گونه

   میکروسکوپی و ماکروسکوپیبینی جهانبررسی . ۶ـ١
در نگــاه میکروســکوپی هاوکینــگ بــه عــالم هــستی، بــا پــذیرش اصــل عــدم قطعیــت 

 گویی کرد، زیرا حتی  با قطعیت پیشتوان  نمیهایزنبرگ، خروجی فرایندهای فیزیکی را
  .)۶۵ :همان(را با قطعیت تعیین کرد ها   آنتوان نمی

مشخص و قطعـی قـرار ۀ تواند در نقط  نمی، هیچ چیز هرگزکوانتومبر اساس فیزیک 
تواند در هر کجـای ایـن جهـان   می مشخصی در حقیقت هر ذره با احتمال.داشته باشد

آمـده احتمـال یـافتن  دسـته ات تکرار کنیم اطلاعات ب دفعه اما اگر آزمایش را ب،باشد
کیـد.)۶٧ :همان(های مختلف را نشان خواهد داد   در مکانشیء کنـد   مـی هاوکینـگ تأ

 :همـان(در اینجا به معنای عدم آشنایی با علل ممکـن دانـست را که نباید مفهوم احتمال 
۶٨(.  

ی از ۀ کوانتـومن یـک ذر در مـدل فـاینم)۶٣ :همان(ذره  ـ بر اصل دوگانگی موج بنا
یک از مسیرها را با هـم  کند و فاز هر  می مبدأ و مقصد عبورۀدهند تمام مسیرهای اتصال

ۀ دامنـ « زمانی که امواج مربوط به تمام مسیرها را با یکـدیگر جمـع کنـیم.کند  میجمع
 تنهـا .)٧١ :همـان(رسـد   مـیآید که ذره طبق آن از مبدأ به مقـصد  میدسته ب» احتمالی

 از صفر است همـان سرنوشـتی اسـت کـه از تر رنوشتی که دارای احتمال بسیار بزرگس
 بینـی پـیشنیوتن و به اصطلاح در بعد ماکروسکوپی بـرای حرکـت جـسم ۀ طریق نظری
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 لذا در بعـد .)٧٣ :همان( و این سرنوشت دارای احتمالی بسیار نزدیک به یک است شده
 در دیـد ماکروسـکوپی بـا یلـو ممکـن اسـت میکروسکوپی تشخیص مقـصد ذره غیـر

، مسیر حرکـت جـسم نیوتن ۀشد توان با استفاده از قوانین شناخته  میضریب احتمال بالا
به بیان دیگر، طبیعت خروجی هیچ فرایند یا آزمایشی را حتی در مورد .  نمودبینی پیشرا 

م کـدا کند، بلکـه حـالات مختلفـی را کـه هـر  نمی از قبل تحمیلها ین موقعیتتر ساده
به تعبیـر انیـشتین گـویی خـدا . سازد  میپذیر احتمال مشخصی برای تحقق دارند، امکان

 .)۶۵ :همـان( انـدازد  مـیگیری در مـورد نتـایج فراینـدهای فیزیکـی تـاس قبل از تصمیم
 و شناسی هاوکینگ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را عاملی در ایجاد تحول در علم کیهان

  .)١٣٠ :همان(ند دا  میارتباط بین علت و معلول

  شمول وجود تئوری جهان. ٧ـ١
ریاضی منفردی وجـود نـدارد کـه بتوانـد ۀ به اعتقاد استیون هاوکینگ هیچ مدل یا نظری

 وجود دارد کـه ها از نظریهای   در عوض شبکه.تمام ابعاد وجودی جهان را توضیح دهد
یـن نظریـه در اۀ ی موجـود در شـبکهـا یک از نظریـه نامیم که هر  می«M»ۀ آن را نظری

ی هـا  که محـدودههنگامی. کنند  میی محدود مشخصی خوب عملها توصیف پدیده
د نظریات متفاوت موجود در شبکه با هم موافـق بـوده و نپوشانی پیدا کن همها   آنکاری
  واحـد هـستند امـا هـیچ یـکۀبخشی از یک نظریـها  ۀ آنهمکه توان گفت   میبنابراین
 مثـال بـا یار بـ؛)۵۵ :همـان( نـدی جهـان را توضـیح دههـا نبهتوانند به تنهایی تمام ج نمی

کند که جهان درست مثل یک ذره، تنها دارای یـک   می بیانکوانتوماستفاده از فیزیک 
 محتملی را داراست و مشاهدات ما از حالات فعلـی ۀتاریخچه نیست، بلکه هر تاریخچ

آن را ۀ ذره، گذشـتۀ هددهد، همان طـور کـه مـشا  میاش را تحت تأثیر قرار آن، گذشته
 وجـود ً اگـر واقعـا«M»ۀ  نظریـ، به نظـر هاوکینـگ.)٧٨ :همـان( دهد  میتحت تأثیر قرار

نهایی بایـد داشـته باشـد ۀ یی را که نظریها داشته باشد تنها مدلی است که تمامی ویژگی
کنـد  بینی می پیشکنیم   میشود و هر آنچه را مشاهده  مینیروها را شاملۀ داراست و هم

ی هـا  جهان ما تنها جهان موجود نیـست، بلکـه جهـان«M»ۀ  بر اساس نظری.)١٠ :همان(
شـوند   مـید که به طور طبیعی از قوانین فیزیکی نتیجـهنباش  میبسیار دیگری نیز موجود
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کدام قوانین مخصوص به   جهان مختلف را که هر١٠۵٠٠ وجود ، این نظریه.)١١: همـان(
 کـل هـستی دارای «M»ۀ  بـر طبـق نظریـ.)١٠٩ :همـان(کند  بینی می پیش ،دارندرا خود 

  هـیچ، بالا به پـایینِشناسی بر رویکرد کیهان  که بنا)همان(باشد   میزمان ـ یازده بعد فضا
 هـر تعـداد از ابعـاد  وکنـد  نمـی تعداد ابعاد بزرگ فضا را معـین،کدام از اصول فیزیک

 این اعداد را بـرای ۀفاینمن هممجموع . ی داردکوانتومبزرگ فضا از صفر تا ده احتمال 
ه جهان ما دارای سـه بعـد کۀ اینداند، اما مشاهد  میمحتملی از جهان مجازۀ هر تاریخچ
 :همـان(کند که بـا مـشاهده سـازگارند   می را جداها از تاریخچهای  است دستهبزرگ فض

ونـی، امکـان وجـود رحلقـه شـدن فـضای دۀ  بـسته بـه نحـو، بر طبـق ایـن نظریـه.)١٣٠
 مثـال در یار بـ؛)١١٠ :همـان(ی متفاوت با قوانین ظـاهری مختلـف وجـود دارد ها جهان

شـده و   بـاقی ابعـاد بـه صـورت حلقـه،جهان ما که تنها دارای سه بعد بـزرگ فـضاست
 برای ما وجود دارد و بر همین اسـاس قـوانین فیزیکـی مربـوط بـه خـود را نشدنی رؤیت
ین مختلف فیزیک همچون قانون گرانش  با تلفیق قوان«M»ۀ در هر حال نظری. ستدارا

است که به تبیین کاملی از چگـونگی ایجـاد جهـان ای   تنها نظریه،و اصل عدم قطعیت
  .پردازد  میی آنها خلقت و ویژگی

وکینگ، مردم در گذشته به دلیـل ها» طرح عظیم «ۀبر اساس تفکرات ناشی از نظری
لـرزه،  فـشان، زمـین چـون آتـشکه هیچ گونه الگو یا دلیل مشخصی بـرای وقـایعی همآن

یا خدایان دادهای خشن طبیعت را به شیاطین  گیر نداشتند روی ی همهها توفان و بیماری
خاطر شـدن خداونـد  ی رنجیدهها دادند و فجایع طبیعی را اغلب نشانه  میذات نسبتبد

 در  بر این اساس از آنجا که ارتباط بـین علـت و معلـول.)١۴ :همان( دانستند میاز انسان 
 تا این وقایع را به خدایان نسبت دنمودن  میطبیعت از چشم برخی پنهان بوده است سعی

  .)١۵ :همان(دهند 
شـمولی چـون  طرح عظـیم بـا بیـان قـوانین جهـانۀ  نظری،بر طبق تفکرات هاوکینگ

 ، الگـویی جـامع از واقعیـات خـارجی ارائـهکوانتـوماسـتفاده از فیزیـک   و«M»ۀ نظری
باشـد   مـیطبیعی قوانین فیزیکۀ  موجود نتیجۀی چندگانها که جهانی ا دهد به گونه می

ی مختلـف و همـراه بـا هـا  امکان وجود جهان«M»ۀ  نظریتر  و قوانین بنیادی)١١ :همان(
 نــه بــه صــورت جهــان وانتــوم،ک  در.)١۶٧ :همــان(کنــد   مــیقــوانین مختلــف را فــراهم
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ی تلقـ لیک ک یاجزا انیم دهایونیپ از »یا هکشب« هکبلیکی زیف یایاش از ای مجموعه
ــده جهــان پــس«. شــود یمــ ــد بافــت پیچی ــافت اســت؛ای از رویداده مانن  آن در هی کــب

 بـه را ل کـبافـت و اند شده بکیتر ای و گرفته قرار گریدی یکرو بر گوناگونی ها ارتباط
هاوکینگ با بیان چگونگی نظم حرکت اجرام . (Heisenberg, 1963 :24)اند  آورده وجود
ۀ خداوند و شیاطین متعدد بدانـد نتیجـۀ که بازیچها را به جای این  آنمندی ی قانونکیهان

در هـر مکـان و زمـان  بایـد کند به طوری که ایـن قـوانین  میطبیعی قوانین معین معرفی
را قانون نامیـد و بـه ایـن ها   آنتوان  نمی صادق باشند در غیر این صورت دیگریمشخص

وجود نخواهد داشت و حتی خداوند و شیاطین نیـز قـادر  ای ترتیب هیچ استثنا و معجزه
  .)١۵٣ :١٣٩١ ، و ملودینوهاوکینگ(نیستند تا در حرکت جهان مداخله کنند 

کند که به طـور مثـال چگونـه جهـانی بـا   میهاوکینگ با اشاره به بازی کانوی بیان
 بـه تولیـد مثـل داشته باشد کـه قـادرای   پیچیدهیتواند چنان اشیا  میقوانین بنیادی ساده

ها به دنبال یافتن طرحی کلی برای توصیف وقایع جهان   وی که سال.)١۵٨: همان(د نباش
بود با یافتن آن دیگر جایی برای خالقیت خداوند و حتی دخالت خداوند در هستی باقی 

نیروهـا و ۀ توان رفتار هم  می«M»ۀ نگذاشت، به طوری که معتقد شد با استفاده از نظری
 اگرچه رویدادهایی که منجـر بـه ،)١٠ :همـان( نمود بینی پیشکنیم   می مشاهدههر چه را

  از طریق برقراری تعـادل بـین نیروهـای بنیـادی طبیعـت کنتـرلاند تکامل جهان ما شده
شوند و برای به وجود آمدن انسان ناچار باید این روند پیشرفت درست و دقیق انجـام  می

رسـد جهـان مـا و قـوانین آن بـا طرحـی از پـیش  مـی  و بـه نظـر)١۴٢ :همان(گرفته باشد 
بـه عـلاوه اگـر . شکل گرفته است که جهـان مـا را محقـق سـازدای  شده به گونه تعیین

بخواهیم وجود داشته باشیم ناچار باید بپذیریم که در این طرح جـای کمـی بـرای تغییـر 
گـردیم   مـیخلقـت بـازۀ  اما هنگامی که به حوادث اولی)١۴٩ :همـان(گذاشته شده است 

 باعث تراکم برخی نـواحی نـسبت ،ی جهان اولیهها نظمی  بیوجودکه کنیم   میمشاهده
 انبـساط آن ناحیـه را در مقایـسه بـا نـواحی ،گرانـشیۀ به برخی دیگر خواهد شد و جاذب

 مواد را بـه آرامـی بـه هـم نزدیـک کـرده و در ،سازد و نیروی گرانش  میاطراف کندتر
گیری کهکـشان و سـتارگان و در ادامـه  و در نتیجه شکلها  آن نهایت منجر به فروپاشی

به عبـارتی مـا حاصـل افـت و خیزهـای . شود  میسیارات و حداقل در یک مورد انسان
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خداونـد کـه توانند بگویند   می در جهان اولیه هستیم به این ترتیب افراد معتقدکوانتومی
توانـد   مـیلقت عـالم هنگـامیدر واقع بر طبق نظر هاوکینگ خ.  تاس ریخته استًواقعا

 این جهان ماده باشد که ناگهـان و بـدون دلیـل فیزیکـی یحاکی از وجود خالقی ماورا
ی را توسط قوانین فیزیک یکه نتوان آن خلقت ابتداای  خلقت اولیه صورت گیرد به گونه

   موجــودی ایجــاد شــود کــه ایــن در واقــع، فلــسفیِتحلیــل نمــود و بــه عبــارتی از هــیچ
 کـه قـوانین فیزیـک خـلاف ایـن را ثابـتان اسـلامی اسـت حـال آنمتکلمهمان سخن 

  .دنکن می

  پیدایش عالم از هیچ.  ٨ ـ١
 به بیان و شـرح چگـونگی «M»ۀ ی فیزیک جدید و نظریها هاوکینگ با استناد به نظریه
 وی معتقد است از آنجا که گـرانش، .)١۶٣ :همان(پردازد   میخلقت عالم هستی از هیچ

زمان به طور محلی پایـدار و  ـ دهد که فضا  میدهد اجازه  میان را تغییرشکل فضا و زم
تـوان بـا   مـی در مقیاس کل، جهان انرژی مثبت ماده را.در مقیاس جهانی ناپایدار باشد

کمک انرژی گرانشی منفی جبران کرد و جهان قادر است خود را از هـیچ ایجـاد کنـد 
جموع انرژی جهان همواره باید صـفر بمانـد و مکه  به عبارتی اگر بپذیریم .)١۶٢ :همان(

توانـد   مـیبه علاوه برای ساخت یک جسم نیاز به انرژی است، انـرژی گرانـشی منفـی
انگیخته به این سـؤال ایجاد خود. خت مواد را جبران کندانرژی مثبت مورد نیاز برای سا

ان وجـود کـه چـرا جهـ دارد، این چیزی وجودًدهد که چرا به جای هیچ، اصلا  میپاسخ
 جهــان و ۀبنــابراین لازم نیــست بــرای روشــن کــردن فتیلــ. دارد و چــرا مــا وجــود داریــم

 «M»ۀ نظریـ. ی باید خود سازگار باشدینهاۀ نظری. ازی آن از خالق کمک بگیریماند راه
 تنها نامزد برای «M»ۀ ابرتقارن برای گرانش است به همین دلیل نظریۀ ین نظریتر عمومی

. کنـد  مـیجهان است که چگونگی ایجاد جهـان از هـیچ را تبیـینکامل از ۀ یک نظری
انجامـد   مـیوحدیۀ حقیقی آن است که کاربرد چند اصل منطقی به نظریۀ شاید معجز

  کنـد  مـی و توصـیفبینـی پـیشانگیـز آن  تنـوع شـگفتۀ که جهـان گـسترده را بـا همـ
  .)همان(
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  »طرح عظیم«ۀ حکمت متعالیه از مبانی نظری تبیین .٢

   معرفتشناسی ستیه. ١ـ٢
  نقـضکوانتـوماسلامی، اصول بدیهی اولیه در هـیچ مـوقعیتی حتـی در عـالم ۀ در فلسف

مـا صـدق علیـه  ّکـل«و بـر هـستند شود زیرا این اصول، اصول عام وجودشـناختی  نمی
 و انـد که چه ماهیتی داشته باشد و متعلق به کدام عالم باشد، حاکماعم از این» الموجود
 در بیـنش .توان قوانینی را کشف کرد که فراتر از علم تجربـی هـستند یها م  آنبر اساس
در قیاس و استقرا بـه عنـوان بنیـاد معرفـت ها   آنی، بدیهیات و اقسام آن و کاربردیصدرا
 اجتمـاع نقیـضین تـأمینۀ د و صدق بدیهیت با ارجاع آن به اصل اسـتحالنشو  میشناخته

درالمتألهین تـصریح کـرده اسـت کـه مبـدأ عـدم  ص.)٣٨ :تا ، بیدین شیرازیصدرال(شود  می
رغـم  اسـت کـه علـیای  بدیهی قضیهۀ تناقض، نه تنها بدیهی بلکه اولی است، زیرا قضی

برهان بـرای آن وجـود نـدارد ۀ بداهت و آشکاری محتوای آن، امکان طلب برهان یا اقام
  .)٣/۴٣٣ :١٩٨١ ،همو(

پـذیر نیـست،  پذیر و تـشکیک اثباتپذیر،  برای مثال اصل امتناع اجتماع نقیضین، نقض
یک از موارد مذکور، استفاده از اصل امتناع اجتماع نقیضین  قائل شدن به هرۀ زیرا لازم

بـه عبـارتی تـا بـدیهیات . است که این امر در مورد سایر بدیهیات اولیه نیز صادق اسـت
جـا کـه ایـن موجود باشند و عقل مبتنی بر بدیهیات فعال باشد، فلسفه زنده است و از آن

شود،   نمیناپذیرند و عقل نیز هیچ گاه تعطیل ناپذیر و تشکیک ناپذیر، اثبات اصول نقض
  .فلسفه هیچ زمانی نخواهد مرد

  گری معرفت حکایت. ٢ـ٢
ات در درک حقایق خـارجی ّهای عصبی به عنوان معد از منظر حکمت متعالیه، دستگاه

ادراکات حسی اسـت و نفـس پـس از د و نیل به معرفت عقلی از رهگذر نرو  میبه کار
ادراک معقـولات کلیـه توسـط . گـردد  مـیادراک حسی و خیالی به ادراک عقلی نائل

 متخیـل و معقـول محقـقۀ محـسوس بـه مرتبـۀ نفس با ارتقای وجودی و انتقـال از مرتبـ
ابزارهای ادراکی و از جمله حواس در فرایند ادراک، نقـش اعـدادی داشـته و . شود می
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پردازند و نقش محوری در تولید صور ادراکـی، از   میفس به انجام وظیفه فرمان نتحت
 از آثار و مباحث صدرالمتألهین قابل استنباط )٢٩٠ـ٢٨٩ و ٢۶۴،  ١/۶۵: همان( ِآن نفس است

است که او در مبحث ارزش معرفت، معتقد به تئوری مطابقت اندیشه و ذهن با واقعیت 
اگراســت و عقیــده و تــصور، زمــانی صــحیح و  و در معیارشناســی معرفــت، مبن،و عــین

کید بر. الامر باشد حقیقی است که مطابق با نفس  فقـد اًّحس فقد من« همچنین وی با تأ
.  معتقد است که منشأ معرفت در شناخت اشیا حواس اسـت)٩۴ و ١٣: ١٣۶٣ ،همو(» اًعلم

دأ علـم گیـرد و ایـن مبـ  مـیی حواس که جزئی اسـت در اختیـار نفـس قـرارها اما یافته
 یابـد  مـیحصولی است که به کمک نفس ادراک حسی به ادراک خیالی و عقلی ارتقا

 وی .)٢٣۶ :١٣۵۴ ،همـو(»  للنفسة طلیعّالحس« :گوید  می چنان که)٣/٣۶٧ :١٩٨١ ،همـو(
تـوجهی و نبـود   بـیو غفلت یا،  شرایط کسب معرفتۀسلامت ذهن و حواس را از جمل

 ، ٨: ١٣۶٣، همـو(طهارت باطن  شمرده و از موانع آنسلامت حواس و ابزارهای ادراک را 
را  و تقـوا )٣/۵٠۴ :همـان( تهـذیب نفـس ،)٩/١٣٩ :١٩٨١ ،همو( تطهیر دل و جان ،)۴۶ و ١٢

امکان علم بـه واقعیـت خـارجی را ، لذا ق دانسته استیین شرایط رسیدن به حقاتر عمده
کند که پـس از   مییهی یادداند و از آن به عنوان امر بد  میدر بعد ماکروسکوپی ممکن

شود و این نظر صدرا نـسبت   می در نفس حاضرشیءرؤیت هویت خارجی، وجود برتر 
شود و به سبب آن جسم خـارجی   می ایجادشیءی که در کوانتومبه جزئیات و تغییرات 

اما بر اساس مبـانی صـدرالمتألهین . باشد  میلابشرط دچار تغییر و تحولات خواهد شد،
تواند به کنـه واقعیـات خـارجی دسـت یابـد مگـر بـه   نمیحضوری، انساندر باب علم 

عبور از عالم ناسوت و دسـت یـافتن بـه مراتـب تجـرد عـالم هـستی کـه در ایـن ۀ واسط
و نسبت ) بر خلاف نظریۀ کوانتوم(گردد  یء نزد او حاضر میۀ شصورت گذشته و آیند

البتـه .  اشتباه در آن نیـستکند که امکان هیچ گونه خطا و به آن علم حضوری پیدا می
مبـانی هـیچ تناقـضی بـا قـوانین فیزیکـی موجـود در عـالم ناسـوت و مـورد اعتقـاد این 

در قلمرو علم حصولی اسـت و نـه علـم ها   آنان نخواهد داشت، زیرا مباحثدان فیزیک
  .حضوری
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  چگونگی آفرینش عالم ناسوت .٣ـ٢

  تعریف ماده. ١ـ٣ـ٢
خود چیزی جـز  بهر مبهم و غیر متحصل است که خودوهاولی، همان جۀ در فلسفه، ماد

ثانیـه، ۀ  امـا مـاد.)٩٩ :تـا بـی ی،یطباطبـا(نیـست  ی دیگـرها قوه و استعداد و پذیرش فعلیت
بنـابراین جـسم کـه مرکـب از هیـولی و صـورت . صورت جسمیه اسـتۀ هیولی به اضاف

 بـه آن ملحـقشود که  ای می برای صورت نوعیه ثانیهۀ جسمیه است در واقع خودش ماد
 در تعریف ماده در فیزیک و فلسفه باید توجه نمود کـه مـاده در .)١٩٢ :همان(گردد  می

مورد اسـتفاده ۀ این دو علم به صورت اشتراک لفظی به کار رفته است به طوری که ماد
  .را با هم خلط نمودها   آنثانوی فلسفه است لذا نبایدۀ در فیزیک مرادف با ماد

  و فضاخلأ، زمان . ٢ـ٣ـ٢
 و شیءاسلامی به دو معنا به کار رفته است؛ در یک معنا خلأ به لاۀ خلأ در میان فلاسف

 چنان )٢/١۶۴: ١٣٧۵ ،طوسی(عدم محض و در معنای دیگر به بعد مفطور معنا شده است 
که به خلأ معتقد بودند، بعد را به عنـوان امتـداد مجـرد از مـاده و ها   آنکه در میان قدما

 کـه منکـر خـلأ بودنـد، بعـد را قـائم بـه جـسمهـا   آنکردنـد و  مـیتـصورقائم به خود 
 صدرالمتألهین پس از بیـان آرا و عقایـد و .)١٩٧ :١٣۶۶ ،بیدی  درهصانعی و صلیبا(دانستند  می
ل و براهینـی را نیـز یداند و دلا  مین به خلأ، خلأ را انکار و تمام جهان را ملأل قائلایدلا

  :نویسد  می وی.)٢٢۶ :١٣٧٩ سجادی،( دهد میارائه 
 قبل از عالم، خلأ مطلق و غیر متناهی و یا ظلمت مطلـق ندخطا کردند آنان که پنداشت

  .)٩٣: ١٣۶٠ ،صدرالدین شیرازی(و یا هاویه بوده است 

شده مشخص است خلأ مورد اعتقاد هاوکینگ با خلأ  همان طور که از تعاریف بیان
ست به طـوری کـه خـلأ از منظـر وی چـه در مورد توجه صدرالمتألهین بسیار متفاوت ا

کـه در  شود در حالی  نمیی را شاملشیئ و چه در معنای بعد مفطور هیچ شیءمعنای لا
  . استی ناشی از قوانین فیزیکیکوانتومتعریف هاوکینگ خلأ شامل افت و خیزهای 

همچنین صدرالمتألهین زمان را وسیلۀ شمارش اجزای متقدم و متأخر حرکت بر حـسب 
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 زمان مقدار حرکت ، از منظر صدرالمتألهین.)٣/١١۶ :١٩٨١ ،همو( قرار داده است افتمس
باشد که مقیاس سنجش تمام حرکـات دیگـری کـه در   میوضعی و دوری فلک اطلس

 بر طبق حرکت جوهری مورد اعتقـاد صـدرا، هـر. دهد خواهد بود  میجهان طبیعت رخ
 کنـد حرکـت اجـسام  مـیمان را ایجـادی برای خود دارای زمان خواهد بود و آنچه زشیئ
کـه تنهـا  بگیریم، مقیاس اعتباری اسـت نـه آنباشد و چنانچه حرکت فلک را مقیاس می

 حال چنانچه بخـواهیم .)٢/١٩٠: ١٣٨٠ـ١٣۶۶ مطهری،(معیار زمان حرکت فلک قرار گیرد 
 شـباهت قابـل ،سخنان هاوکینگ را با حکمت متعالیه تطبیق و مورد بررسی قـرار دهـیم

که طبق نظر هاوکینـگ، زمـان و فـضا ابعـادی از توضیح آن. کنیم میمشاهده  وجهی رات
 ً و ایـن دقیقـاند که قابل تمایز نیستاند  و چنان با هم آمیختهاند یک حقیقت خوانده شده

مـسافت بمـاهو «. همان چیزی است که در حکمـت متعالیـه بـه آن اشـاره شـده اسـت
بر ها   آنیک وجودند و عارض شدن بعضی ازمسافت و حرکت و زمان، همه موجود به 

 فـرقهـا   آنتحلیـل بـینۀ بعض دیگـر، عـروض خـارجی نیـست، بلکـه عقـل بـه واسـط
 فضایی که مـورد نظـر هاوکینـگ اسـت در .)٣/١٨٠: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(» گذارد می

باشـد و بـه   مـیواقع همان جسم فلسفی است که دارای ابعاد و طول و عـرض و ارتفـاع
 دسـته رکت جوهری که در اجسام قابل تصور است زمان نیز از این حرکـت بـسبب ح

تـوان   میباشند که هم  میآید چرا که در حکمت متعالیه زمان و حرکت یک واقعیت می
 وجود فلک اطلـس ،اگرچه بنا بر فیزیک جدید. از آن حرکت و هم زمان را انتزاع نمود

باشد   می مردودً قابل توجیه نیست و کاملاقدیم تبیین شده استۀ که در فلسفای  گونه به
بـر دیـدگاه موجـود در  آغاز وجود خواهد داشت که بنـا  بیولی معیار دیگری برای زمان

  .ی نام بردکوانتومتوان از آن به افت و خیزهای   میفیزیک هاوکینگ
همان طور که بیان گردیـد در فیزیـک جدیـد، نـرخ گـذر زمـان بـرای جـسمی کـه 

گـر دارد کـه گـویی   بستگی به نسبت سرعت جسم و سرعت مشاهدهشود،  میمشاهده
کنـد   مـی منحصر به فرد هر جسم را به ذهن متبـادرِهمان زمان منتزع از حرکت جوهری

با این تفاوت که حرکتی که باعث سرعت گـرفتن جـسم شـده اسـت حرکتـی عارضـی 
 سماست که با توجه به نـسبیتی کـه میـان ایـن حرکـت عارضـی و حرکـت جـوهری جـ

 و ددسـت آوره  منحصر به فرد هر جسم را بِنرخ گذر زمان توان  میتوان اعمال نمود، می
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 هر جسم در بستر سرعت و ِ مشخصِ که در نسبیت خاص در مورد نرخ گذر زمانآنچه
 کـه ،بـر سـرعت آن شود آن است که برای هـر جـسم بنـا  میحرکتی که داراست معین

سافت در بستر زمان است، زمانی منحصر همان حرکت جسمی است که منجر به طی م
  :شود  میبه فرد تعیین

کس که کمی در ماهیت زمان اندیشه کند خواهد دانست که جز در عقل، اعتبـار  هر
دیگری ندارد و عارض شدنش نسبت به آنچه که عارض آن شده است، عارض شدن 
 به حسب وجـود نیـست، بلکـه زمـان از عـوارض تحلیلـی اسـت و چنـین عارضـی را

 چـون هـیچ عارضـیت و ؛باشـد  نمـی معروضـشِوجودی در اعیان، جز به نفس وجود
 همان طور کـه آن را وجـودی ،معروضیتی بین آن دو جز به حسب اعتبار ذهنی نیست

ضا و نـه قـ پس هیچ تجددی بـرای وجـودش و نـه ان.باشد  نمیدر خارج جز این گونه
 ن اضـافه و نـسبت دادهحدوث و نه استمراری جز به حسب تجددی که در ذهن بـدا

  .)٣/١۴١: همان( شود و نیز انقضا و حدوث و استمرارش نیست می

زمـان بعـد « :گـوییم  مـیدر هر صورت، باید توجه داشت که وقتـی کـه در فلـسفه
 به این معناست که هر جسمی، علاوه بر سه امتداد مکانی پایدار، ،»چهارم اجسام است

پـس مقـصود از بعـد در اینجـا همـان . سیال اسـتامتداد دیگری هم دارد که ناپایدار و 
زمـان بعـد چهـارم «: گوینـد  مـیاما هنگامی که در فیزیـک. امتداد درونی جسم است

 صـرف دسـتگاه ،، به این معناست که برای مشخص کردن موقعیت یـک پدیـده»است
 کافی نیست، بلکه باید از دستگاه مختـصاتی z و x، yمختصات فضایی، شامل محورهای 

  .)٣٨۶ـ٣٨۵ :١٣٩٠ عبودیت،( استفاده کرد t و x، y، z زمانی، شامل محورهایـ  فضا

  حدوث یا قدم عالم. ٣ـ٣ـ٢
 که توسط هاوکینـگ اسـتفاده »هیچ« و »پوچ«همان طور که تبیین گردید اصطلاحات 

 به بیان و شرح چگـونگی خلقـت عـالم ،ی فیزیک جدیدها د و با استناد به نظریهشو می
 با اصطلاح خلأ در فلسفه و واقع ،)١۶٣ :١٣٩١ ، و ملودینوهاوکینگ(پردازد   میهستی از هیچ

 هیچ و پوچ در بیان هاوکینـگ بـه معنـای نیـستی و ًبسیار متفاوت است؛ چرا که حقیقتا
مورد استناد هاوکینـگ شـامل » هیچ«به عبارتی خلأ و یا به عبارتی . عدم محض نیست

 پس صورت بحث ،)١۶٢ :همان(فیزیکی است ی ناشی از قوانین کوانتومافت و خیزهای 
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توان زمانی برای ایجـاد ابتـدای فـضای  نمیمتفاوت قابل طرح خواهد بود که ای  گونه به
 در نظر گرفت و ،باشد  مییکوانتوم خلأ مورد استناد هاوکینگ که شامل افت و خیزهای

نا نیز بر اسـاس قدیم خواهد بود که بر این مبها   آن وجود،به عبارتی در اصطلاح فلسفی
 چرا که خداوند بایـد خلقـت را ؛تفکرات هاوکینگ نیازی به وجود خداوند نخواهد بود

  .از زمانی آغاز کند
ها پیش با رد سخنان متکلمان که جهان را حادث و خداوند را قـدیم  صدرالمتألهین قرن

عـالم را متکلمان مقصود از حدوث . پردازد  میفلسفی خودۀ پنداشتند به اظهار نظری می
آغـاز   بـیدانند و از همین رو معتقدند که هیچ مخلوقی قدیم و ازلی و  میحدوث زمانی

 ْ مناط احتیاج به علـت، از دیدگاه عقلًهمانند هاوکینگ معتقدند که اساساها   آن.نیست
نیـاز از   بـی که قدیم است و همواره موجود بـوده اسـتشیء پس ؛حدوث زمانی است

 حادث است و محـال ًعکس هر معلول و مخلوقی ضرورتار بمخلوق است و علت و غیر
  . از ازل در حال خلق کردن بوده باشدًاست قدیم باشد و چنین نیست که خداوند دائما

هـم هـا  آن. انـد فیلسوفان پیش از ملاصدرا با ادعای متکلمان و هاوکینـگ مخـالف
نیـستند و معتقدنـد دانند و هم برای خلقت آغـازی قائـل   میبرخی از مخلوقات را ازلی

 مناط احتیاج ،که از دیدگاه عقل خداوند همواره در حال خلق کردن بوده است چراکه 
 وجود نـدارد ای  هیچ نفیً امکان ذاتی است و نه حدوث زمانی و در نتیجه عقلاْبه علت

که قدیم و ازلی است مخلوق و معلول خداوند هم باشد بلکه بنا بـه شیء در عین اینکه 
 عالم طبیعت و نیز جسم افـلاک و ۀ دارد ماددهایی که وجو بنا بر استدلالها،  ۀ آنعقید

 ،صـدرالدین شـیرازی( نـه حـادث انـد،  همه قدیماند، که معلول و مخلوقها با این  آنحرکات
 مسبوق ّ حادث زمانیّکل«ۀ که با قاعد، گذشته از آن و حادث بودن عالم)٩/١١٠ :١٩٨١
منافی است، مستلزم منع فیض و بخل خداوند است کـه » ةّ القوك تحمل تلةّ و مدةّبماد

» حدوث«ۀ  از دیدگاه ایشان، واژ. محال است و هم با متون دینی سازگار نیستًهم عقلا
 که همان موجـود بـودن )١٧ــ١۶ :١٣٧٨ ،همو(در متون دینی، به معنای حدوث ذاتی است 

 شـیءت دیگـر وجـود ذات موجود نیـست و بـه عبـارۀ که در مرتبشیء است پس از این
 نـه بـه معنـای حـدوث زمـانی کـه ،)٢٧١ و ٣/٢٢٧ :١٩٨١ ،همو(است بعد از عدم ذاتی آن 

  . است بعد از عدم زمانی آنشیءوجود 
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 امـا انـد ن قائـلا حادث زمانی است چنان کـه متکلمـْعالمکه  معتقد است ملاصدرا
ملاصـدرا ۀ ه عقیـد بـ.)٣/١۴٩ :همان(فیض الهی دائمی و ازلی است ها   آنخلاف نظر بر

 در نظر وی موجودات .)۶/٣١۵ :همان(کند   میحرکت جوهری این مشکل را حلۀ نظری
عالم مورد بحث ما فقط شامل موجـودات ۀ  و در نتیجه واژاند رد متعلق به صقع الهیجم

 و همچنـین آنچـه )١١٢ و ۵ :١٣٧٨ ،همـو(جسمانی است نه موجـودات روحـانی و مجـرد 
انـد  تک موجودات عالم محکوم به حدوث یا غیر حدوث است تکًحقیقتا موجود است و 

حـده نیـست تـا دارای   موجـودی علـی،و کل عالم به معنای مجموع موجودات مذکور
 عـالم ی پـس اگـر اجـزا.)١١١ :١۴٢٢، همـو(امکانی خاص غیر از احکام اجزائش باشـد 

سمانی حرکت جوهری هر موجود جـۀ حادث باشند، عالم هم حادث است و طبق نظری
 چیزی جـز حـدوث و زوال تـدریجی و ،عین سیلان و حرکت است و حرکت و سیلان

 آن هـم ؛چه در آن است، آن به آن در حـال حـدوث اسـت مستمر نیست لذا عالم و هر
پس عالم و کـل آنچـه . شود که حادث نباشد  نمی و در آن چیزی یافت،حدوث زمانی

  .)٧/٢٨٢ :١٩٨١ ،همو( اند در آن هست حادث

  ی عالم ناسوت و نقش خداوندمند نظام. ۴ـ٢

  شمول وجود تئوری جهان. ١ـ۴ـ٢
یی هـا صدرالمتألهین و حکمت متعالیه مراجعه نماییم، وجود جهانۀ هنگامی که به فلسف

بـه عـالم مـاده یـا هـا   آن شده است که در صـورت کلـی، ازبینی پیشلایه  متعدد و لایه
 ،)٣١۴: ١٣۶۶ ،همـو(لم اله تعبیر شده اسـت صورت، عالم معنا یا ملکوت، عالم عقل و عا

 یانحـاۀ لئ وجـود و مـسِ صدرا و اصل اصالت وجود و تـشکیکۀبر مبانی فلسف منتها بنا
 همان طور که در حقیقت، وجـود تـشکیکی پیوسـته و ،)٢٧٣ :همـان(وجود برای ماهیت 
هایـت ن  بـییهـا  به تبع آن در مراتب عالم هستی نیز وجـود جهـان،لاینفصل تحقق دارد

نهـایتی  ی بیها  رنگ،قابل تصور است، چنان که در تغییرات طیف نور از سفید به سیاه
در این راستا .  تمایز دادًها را مشخصا توان به نحوی کلی برخی رنگ ی میل وتحقق دارد

این انحای وجود که برای هر ماهیت محقق است قابل انفکاک از مراتب دیگـر هـستی آن، 
طـولی بـا یکـدیگر ۀ به عنوان حقیقت واحـده رابطـها   آنباشد، بلکه  نمیدر عوالم دیگر
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  .دارند
 و عوالم حکمت متعالیه باید توجه داشـت «M»ۀ عوالم مورد نظر در نظریۀ در مقایس

شود اگرچه نسبت به   می عالم ناسوت را نیز شاملیکه عوالم مورد نظر ملاصدرا، ماورا
 همچنـین بایـد در نظـر داشـت کـه .اسـتتعدد عوالم موجود در عالم ناسوت لابـشرط 

باشـند در   مـی یک ماهیـتیعوالم مدنظر صدرالمتألهین در طول هم قرار دارند و انحا
که عوالم مدنظر هاوکینگ در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که در هر عالم  حالی

لم  موضـع صـدرالمتألهین در مـورد عـوا،لـذا در نهایـت. شود  میتعدادی از ابعاد متبلور
  . را باید به نحو لابشرط در نظر گرفت«M» تئوری شده در مطرح

   بررسی تطبیقی قانون علیت و سنخیت.٢ـ۴ـ٢
بخشی و ایجـاد اسـت ، مقصود از علیت، وجوداسلامی پیش از صدرالمتألهینۀ در فلسف
کنـد   مـی موجودی است که موجود دیگری را که مغایر و مباین با اوست ایجـادْو علت

 ولـیاسـت، و اشی موجب کثرت موجـودات ً بنابراین علیت ضرورتا.)٣/٢۵٧ :١٩٨١ ،همو(
ی و تشأّ، تجل»وجود رابط معلول«ۀ در حکمت متعالیه، نظری

ّ
ن را جانشین علیت و جعل 

 که البته این به معنای نفـی )٣٠١ـ١/٣٠٠ :همان(به معنای آنچه پیشینیان معتقد بودند، کرد 
معنـای رقیـق کـردن نـسبت میـان علـت و معلـول علت و معلول نیـست بلکـه بـه ۀ رابط

ۀ قانون علیت، قانونی عقلی است که اثبات یا انکار آن و قضاوت دربـار. مصطلح است
تـوان   نمـیقـوانین حـسی و تجربـیۀ ی عقلی ممکن است و بـه وسـیلها آن توسط گزاره

 اصل علیت بـه عنـوان یکـی از بـدیهیات اولیـه بـه هـیچ .صحت آن سخن گفتۀ دربار
 زیرا برای اثبات و انکـار نیـاز بـه اسـتنتاج از ؛ان قابل اثبات، انکار و تشکیک نیستعنو

نپذیرفتن اثبات و انکار این ۀ مقدمتین و استفاده از قانون علیت است و تشکیک نیز نتیج
در هر صورت . اصل است که مستلزم استفاده از قانون علیت در پذیرش تشکیک است

قریرهای آن، علیت مورد اشاره، مغایر با علیـت در معنـای تۀ اسلامی و در همۀ در فلسف
 ۀباشد به طـوری کـه در علیـت مـورد اشـار ، میهاوکینگ استۀ  که مورد اشار،عام آن
علیت مدنظر هاوکینـگ موجـود در میـان موجـودات مـادی، بـا ۀ خلاف رابط فلسفه بر

  .شود  نمیمعلول چیزی از علت کاستهۀ افاض



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

١۵

٩٢  

ــ سـنخیت  نظر از برخی اظهارنظرها در انکار قانون علیـت صرف  بر فیزیک کوانتوم ـبنا
که هر واقعیتی علتی به عبارتی در این. میان علت و معلول دچار ابهام و تزلزل خواهد شد

 بینی پیشدر مورد سنخیت میان علت و معلول هیچ گونه ولی دارد تردیدی نخواهد بود، 
  .داشتتوان   نمیقطعی به خصوص در ابعاد میکروسکوپی

 بـدیهی اسـت و تنبیهـات مختلفـی جهـت التفـات یاسلامی امرۀ سنخیت در فلسف
توان بـه ایـن تنبیـه اشـاره نمـود کـه چنانچـه   میمخاطب بیان شده است که از آن جمله

چیـزی علـت هـر  هـرکـه آیـد   مـیسنخیت میان علت و معلول معتبر نباشد، آنگاه لازم
 طباطبـایی،(گردد، لکـن تـالی باطـل اسـت چیزی باشد و نیز هر چیزی معلول هر چیزی 

الواحـد و در مـورد ۀ که استدلال سنخیت در ضـمن قاعـدۀ قابل توجه آننکت. )١۶۶: تا بی
 و )٧/٢٠۴ :١٩٨١ ،صـدرالدین شـیرازی(واجب تعالی توسط صـدرالمتألهین بیـان شـده اسـت 

ۀ پایـ  بـرپـردازد  مـیهایی که پس از آن به تعمیم این قاعده به سـایر موجـودات استدلال
مبتنی بر سنخیت به معنای وجـوب صـدور ۀ شواهد تجربی و حسی استوار است، لذا ادل

یـک زتـوان در رد ادعـای فی  نمـییک معلول خاص از علت خاص در عـالم ناسـوت را
امـا ایـن . مصادره به مطلوب خواهـد شـدۀ  چرا که منجر به مغالط؛ استفاده کردکوانتوم

نوعی سنخیت برقرار باشد به این  باید یان علت و معلولکه مناپذیر است مطلب نیز انکار
 ،شـود  میمعلول و یا تشأن صادر به عنوانرا  آنچه ًکننده ضرورتا معنا که علت و یا تجلی

مبنی بـر امکـان صـدور معلـول را توان ادعای هاوکینگ   میاما از جهت دیگر. داراست
ق علـت و مـصادیق معلـول در  چرا که مـصادی؛ مورد مناقشه قرار داد،نامشخص از علت

بـر  صدرا و بناۀ که در فلسف د در حالینباش  میفیزیک هاوکینگ منحصر در علل مادی
باشـد،   نمـی عالم هستی منحصر در عـالم ناسـوت و علـل مـادی،شده ل متقن ارائهیدلا

کننـد و ناشـناخته بـودن ایـن   مـیبلکه مجموع علل در کنار یکدیگر معلول را مشخص
 تنهـا دان فیزیـک بـه عبـارتی .نخواهـد داشـتهـا   آندلالت بر عدم وجـودعلل برای ما 

ی قضاوت در مـورد احتمـال یاز مشاهدات دارد اما توانارا ی استنباط قانون ظاهری یتوانا
  . ندارد، آن قانون باشدۀکه روابط مشهود تنها قسمی از برنامرا وجود قانون فرامادی 
رغـم   علیـت، علـیبارۀ درکوانتومان دان کفیزیدعاوی برخی از که شایان ذکر است 

وجود اختلافات در مبانی، دارای شـباهت قابـل تـوجهی نـسبت بـه مـدعیات متکلمـان 
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 تهافـت الفلاسـفههفدهم از کتاب ئلۀ به طوری که ابوحامد غزالی در مس.  استاشعری
  :گوید  می اصل علیت چنینبارۀدر

 نـزد مـا ،شـود یان آنچه معلول گفته میشود و م  می علت نامیدهًاقتران میان آنچه عادتا
 را با همها   آن زیرا اقتران آن دو به سبب تقدیر خدای سبحان است که؛ضروری نیست

  .)١١۴: ١٣۶١(که در نفس خود ضروری باشد نه این... آفریند می

  بررسی امکان نقش خداوند در امور عادی عالم. ٣ـ۴ـ٢
کـه هماننـد ای  ی جهان و به گونـهیق ابتدااز منظر حکمت متعالیه خداوند به عنوان خال

بلکه از منظر صدرالمتألهین و . جنبان خلقت باشد مطرح نیست بازی کانوی، تنها سلسله
موجودات عالم ناسوت، آن به آن در حـال تغییـر و  طبق حرکت جوهری در عالم ماده،

 ،صـدرالدین شـیرازی(باشـند   مـینو شدن هستند و تک تک موجودات عالم حادث زمـانی
 فیـضی لاینقطـع اسـت و ،و فیض وجودی خداوند بر موجودات عالم مـاده )١١٢ :١٣٧٨

  :شود  میوجودۀ لحظه به لحظه افاض
کـار  گاه قطع نشده و نخواهد شد و از فعل دائمی معطل و بـی فیض او از غیر او هیچ

  .)٧/٢٨٢: ١٩٨١همو، ( نخواهد ماند، با اینکه عالم متجدد و کائن و فاسد است

ی مـدنظر علـم ها صدرا با تغییر و دگرگونیۀ که حدوث مورد اشارداشت باید توجه 
تـوان ایـن   نمـی ماده به کلی متفاوت است و بـا اسـتفاده از علـم فیزیـکبارۀفیزیک در

ۀ حرکت جوهری را اثبات یا انکار نمود، اگرچه تغییـرات و تحـولات مـاده کـه از جملـ
 کوانتـومدر ابعاد میکروسکوپی و تغییـرات مـورد نظـر فیزیـک توان به تغییرات  ها می آن

  .باشند  میاز حرکت جوهریای   جلوه،اشاره کرد
ۀ علی و معلولی بین موجودات هیچ منافاتی با افاضۀ  رابط،بر طبق نظر صدرالمتألهین

  موجـود برتـری کـه طبیعـت را خلـق دیگر، به عبارت.تعالی نخواهد داشت وجود باری
آفرینـد و موجـود مجـردی کـه علـت   مـیعـوارض و لـوازم خـودۀ ا با همـکند آن ر می

 عـوارض آن هماننـد کـم،ۀ آفریند، بلکه هم  میموجودات مادی است نه تنها طبیعت را
کند و حرکت که یکـی از لواحـق مـاده و طبیعـت   میکیف و غیره را همراه با آن خلق
معتقـد ز طرفـی صـدرالمتألهین  ا.)٣/۵٢: همان(شود   میاست، همراه با جعل ماده ایجاد
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تسلسل حوادث و وقایع عالم ناسوت و ترتب وجـودی موجـودات عـالم بـر یکـدیگر  به
دانـد و وجـود وقـایع و  مـینـاتوان  است و در عین حال ایـن اجـزا را از ایجـاد یکـدیگر

را به طـور ها   آنداند که شخص ناطق  می آن را مانند کلمات یا الفاظییحوادث و اجزا
تـا یـک کلمـه ادا نـشود   به طـوری کـهاند پیوسته به هم این کلمات ؛کند  می ادااستمرار

 یـک یاجـزاۀ  متسلـسل عـالم نیـز بـه منزلـیاجـزا. بعد از آن ممکن نیستۀ کلمادای 
در تمـام د این کار مستمر بایۀ  یک عمل استمراری هستند و گردانندیسخنرانی یا اجزا

 و تسلـسل وقـایع متوقـف خواهـد گردیـد  جریـان کارهـاموجود باشد وگرنـه  کارِمدت
  علــل در هــستی را در واقــع معــداتیۀ حکمــت متعالیــه، همــ.)٣٢٩ :١٣۴٧ الدینی،ةمــشکو(

 موجـودات نزدیـکۀ همـۀ کننـدها را به فـیض مبـدأ نخـستین و ایجاد داند که معلول می
ثیر أو تـکه فاعلیت ممکنات حقیقی است به عبارتی با این. )١٧۶ :تا بی طباطبایی،(سازند  می

ۀ  همان فاعلیت وجود مستقل در مرتبًنسبت به فعل عیناها   آن فاعلیت،آنان منتفی نیست
 فعـل وجـود مـستقل و هـر ،نسبت بـه آن فعـل اسـت، بنـابراین هـر فعلـیها   آنوجودی
 همچنین فـاعلیتی ،شود که فعل او نباشد  نمی یعنی فعلی یافت؛ فاعلیت اوست،فاعلیتی

  .شأنۀ ذات یا در مرتبۀ  حال یا در مرتب،یت او نباشدقابل فرض نیست که فاعل
بنابراین همان طور که قابل مشاهده است نظم پیچیدۀ عالم طبیعت و نقش علل مـادی، 

حکمـت و حـس لازمـۀ  چرا که ؛منافاتی با تصرفات الهی از منظر صدرا نخواهد داشت
 ین وجـهتر ن به متقن آی ایجاد نظم در عالم طبیعت و ایجاد اجزا،تدبیر و لطف خداوند

لکن این نظم و پیوستگی نظام خلقت به حـسب ، )٢٠۴ :١٣۵۴ ،صدرالدین شـیرازی(باشد  می
لذا اگر برخی حوادث عـالم  )١/٢٠ :١٩٨١ ،همو(طاقت بشری برای انسان قابل درک است 
. معناسـت  بی و به عبارتی تاس انداختن خداوندبرای انسان قابل درک نیست اتفاقی بودن

  .جهانی متقن استۀ ارتی این حوادث نیز به حسب حکمت خداوند لازمبه عب
ی و ّ وجـود روابـط و نظـام علـ،صدرالمتألهین با بیان قواعدی چون حرکت جوهری

پردازد، بـه طـوری   میمعلولی با حفظ نظام موجود در عالم هستی به تبیین نقش خداوند
شمرد  میی دارای تغییر و تحول  اشیا را به صورت ذات،که با بیان و تبیین حرکت جوهری

ی و ّ و از جهتی نظام علـ)١٠٨ :١٣۶٠همو، (د نی داشته باشیکه نیاز به محرک ابتدابدون آن
باشد بـه طـوری کـه   میی و معلولی مدنظر هاوکینگّمعلولی به معنایی اوسع از نظام عل
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کمت در نظام ح یموجودهر  از علل فرامادی و معدات مادی است و در عین حال اعم
باشـد تـشأنی از ذات   میواجب تعالیۀ واسطه و یا بلاواسطمتعالیه به دلیل آنکه معلول با

واجب تعالی است به طوری که هیچ گونه استقلالی در وجود و هستی نخواهـد داشـت 
  :بلکه عین ربط به واجب تعالی است
 در حقیقـت واحـد شخـصی اسـت کـه او را در موجودیـت ًموجود و وجود، منحصرا

باشـد و در عـالم   نمـی وی را ثانی و دومی،قی شریکی نیست و در عین و خارجحقی
شود غیر واجب معبـود   میاری نیست و هر چه در عالم وجود مشاهدهّوجود جز او دی

ظهـورات ذات او و تجلیـات صـفات اوینـد کـه در واقـع عـین ذات همه است، بلکه 
  .)٢/٢٩٢ :١٩٨١ ،همو( اویند، چنان که برخی عرفا بدین مطلب تصریح دارند

ی و معلولی و حرکت بالذات ماده بـا معلـول و ّلذا هیچ منافاتی بین برقراری نظام عل
ای  ندارد بـه طـوری کـه اگـر لحظـهوجود عین الربط بودن موجودات نسبت به خداوند 

  .د شدنواجب تعالی منقطع گردد تمام عوالم نیست و پوچ خواهۀ افاض
ذره و علـت تغییـر و تحـولات بایـد  ـ ی رفتار مـوجیهمچنین در مورد تبیین علت غا

 تحلیـل معلـول از طریـق انـد شتین به آن اشاره نمودهیآنچه هاوکینگ و انکه یادآور شد 
کـه ایـن برهـان  است که در حقیقت سیر از معلول به علت است در حالی» ینّاِ«برهان 

 معلـول یِیعلـت غـا ِو ناظر را دچـار سـردرگمی در شـناخت است در فلسفه فاقد اعتبار
و سـیر از » یّلمـ«گیـرد برهـان   مـیلذا آنچه در فلسفه مورد استشهاد قرار. خواهد نمود

توان به علت حقیقی تغییـر و تحـولات واقـع در   میعلت به معلول است که بدین واسطه
علل مادی، صوری، فاعلی و ۀ عدم در نظر گرفتن همکه جهان هستی پی برد به طوری 

 کـرد و تغییـرات بینـی پـیش نتوان علت و رفتار موجـودات را که شد ی سبب خواهدیغا
کـه در حکمـت   تبیـین کـرد در حـالیبینـی غیر قابل پـیشدلیل و  بیواقع را به صورت 

  .)۵/٢٧ :همان( نمود بینی پیش را نیز شیءتوان رفتار   میمتعالیه با علم بر تمام علل

   عالمۀالطبیع بررسی امکان نقش خداوند در امور ماوراء.۴ـ۴ـ٢

   کرامت و دعا،معجزه. ١ـ۴ـ۴ـ٢
صدرالمتألهین با توجه به مبحث تطابق عوالم و تعدد عوالم، عـالم مـاده را تنهـا یکـی از 
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 که در نگاه هاوکینگ به عنـوان علـت تامـه ازرا کند و علل مادی   می خلقت بیانعوالم
ر ایـن راسـتا علـل د. دانـد  مـیشود، تنها معـداتی در جهـت تحقـق معلـول  مییادها  آن

. دند، بلکه در چارچوب آن قرار دارنکن  نمیفرامادی نه تنها قوانین عالم طبیعت را نقض
منتها تفاوت در شناخت قوانین طبیعت وجـود دارد بـه طـوری کـه از منظـر وی قـوانین 

است که در چارچوب و راستای علل فرامادی قـرار دارد و معجـزات ای  طبیعت به گونه
کـه  که هاوکینگ به علت آندر حالی. گیرد  می در راستای این قوانین قرارو کرامات نیز

 قوانینی را که بر اساس روابـط ،کند  میتنها عالم طبیعت را تنها بعد جهان هستی قلمداد
کـه ایـن  پندارد در حـالی  می دست یافته است بر اساس استقرا تام و کاملها مادی به آن

یک ۀ  مشاهدکوانتوم ۀلکن بر اساس نظری. اند علل صادققوانین تنها در مورد قسمتی از 
شونده   مشاهدهشیءتواند مسیر آن را تغییر دهد و برای مشاهده، ناچار باید با   میسیستم
 شیءگر بر   و مشاهدهشیء ۀ به طوری که مشاهد،)۵/٧۵ :همان(کنش داشته باشیم  برهم

  .اهد شدشده تأثیرگذار است و باعث تغییرات در آن خو مشاهده
 بـر هـا ان قائـل بـه تـأثیر نفـوس برخـی از انـساندانـ فیزیـکصدرالمتألهین، همچون 

ی کامل و پیامبران را به عنـوان علـل ها واقعیات خارجی است به طوری که نفوس انسان
کمـال انـسان کـه او را انـسان ۀ که برتـرین درجـای  کند به گونه  میوقوع معجزات بیان

 وجودی و ادراکی تکامل ۀگان ت و عوالم سهئادر تمام نشکامل گویند در این است که 
ی دخالت در امور هـستی ییافته است و جامع جمیع کمالات هستی شده است، لذا توانا

 و گوهر نبوت عبارت است از نفـسی )٣۵٠ـ٣۴٩: ١٣۵۴ ،صدرالدین شیرازی(را خواهد داشت 
 او همچون ملـک  نفسی و حسی است، لذا عقل، عقلیۀگان ی سهها که مجمع خصلت

ت ئاو نفس او همچون پادشاه در هستی تأثیرگذار است و او جـامع جمیـع کمـالات نـش
توانـد در   مـی الهی اسـت کـهیخداوند و مجمع مظاهر اسماۀ گانه است، پس وظیف سه

 ِ بـه عبـارتی قـانون.)۴٨٣ـ۴٨٠ :همان(ی و معلولی در مخلوقات اثر گذارد ّراستای نظام عل
یامبران بر جهان خارج بخشی از قانون جامع خلقت است و نه نقض گذاری نفوس پتأثیر

مذکور، احاطه بر امکان وجـود مجمـوع ۀ قضاوت در مورد گزارۀ  و لازم،قوانین خلقت
تـوان   نمـی حـوادثِ تـوالیِ بـا مـشاهدات و رؤیـتًقوانین مادی و فرامادی است و صرفا

  .ناپذیر گفتسخن از قانون قطعی استثنا
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معجـزه و . تحقق معجزه در خارج نیـز بایـد بـه نکـاتی توجـه داشـتۀ  مورد نحودر
تواند بـا   میاین تغییر یا. دهد به دو صورت قابل تصور است  میدر اعیان رخکه تغییراتی 

کـه ای  نکتـه.  در خـارج محقـق شـودًکه حقیقتـاۀ ناظران رخ دهد و یا آنتصرف در دید
کـه در توضـیح آن. معجزات است تحقق برخی و چگونگیه اینجا قابل توجه است نحو

. شـود  مـی تغییر یافته و به چیـستی دیگـری تبـدیلً کاملاشیء چیستی ،برخی معجزات
شـود و دوبـاره بـه   مـیتبـدیل بـه اژدهـا  عصا نمونه در داستان حضرت موسییارب

توان این گونه تغییرات را با توجـه   می حال آیا)٣١/ قـصص: ک.ر(گردد   میصورت اول باز
 ایـن موضـوع سـخنی بارۀ درًاگرچه صدرالمتألهین صریحا. ی فلسفی توجیه نمودبه مبان

فیلسوفان . از مبانی حکمت متعالیه پاسخ این سؤال را دریافت نمود باید نگفته است، اما
دهـد قائـل بـه   مـی تغییرات ذاتی که در برخـی اجـسام رخبارۀپیش از صدرالمتألهین در

ه اگرچه در جسمی نوع آن تغییر یابد اما ماهیت حفظ ماهیت جنسیه بودند، به طوری ک
 حال سؤال اینجاست که آیا ماهیت جنسیه نیز قابل تبدل است؟ .جنسیه ثابت خواهد بود
 ن کـه معتقـد بـه موجـودات متبـاینایین بـه اصـالت ماهیـت و مـشابر اساس مبانی قائلا

 ، به کلی متفـاوتِ تغییر در ماهیت و تبدیل موجودی به موجود دیگر با ماهیت،باشند می
بر حکمت متعالیه آنچه اعیـان و مـتن خـارج را  که بنا  در حالی،امری محال خواهد بود

 تمام موجـودات از یـک سـنخ .)١/۴٠ :١٩٨١ ،همو(باشد   میپر کرده است از سنخ وجود
 بر این اسـاس .)۴۵ ـ١/۴۴ :همان(گردد   میبه تشکیک در وجود بازها   آنهستند و تفاوت

باشد که البته تحقق آن نیازمند علت خارجی اسـت کـه   می تغییر و تبدل مهیاامکان این
  . این تغییر خواهند بودکنندۀ نفوس پیامبران محقق

کوشد تـا دعـا را نـه بـه عنـوان امـری کـه هـیچ جایگـاه   میهمچنین صدرالمتألهین
وان یکـی از کوشد تا دعا را به عن  میمداری در نظام آفرینش ندارد، بیان کند بلکه قانون

 عالم تبیین کند؛ از این رو صدرالمتألهین دعای دعاکننده و زاری وی را مند نظامقوانین 
کند و حصول و تحقق امـور و   میمعرفیدرخواست و حاجت  روا شدناز جمله اسباب 

  .)٢٠۶ :١٣٠٢ ،همو(داند   میاسباب را به قضای الهی



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

١۵

٩٨  

  یشناس تابک
  .ش ١٣٩١، شهر ، تهران،طراح بزرگ هومن، اهرامی، .١
  .ش١٣٩٠، ، سایت تبیاندان انگلیسی  سبحانی به فیزیکااللهةپاسخ آیجعفر،  سبحانی، .٢
، اسـلامی ارشـاد و فرهنـگ ، تهـران، وزارتملاصـدرا فلـسفی اصـطلاحات فرهنگ سیدجعفر، سجادی، .٣

  .ش ١٣٧٩
  .تا بی، ، قم، بیدارالشفاء الهیات علی الحاشیة، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .۴
  .م ١٩٨١ العربی، التراث اءیاح ، چاپ سوم، بیروت، دارالاربعه العقلیة الاسفار فی المتعالیة الحکمة، همو .۵
  .ش ١٣۶٠، للنشر یالجامع زک، چاپ دوم، مشهد، المرالسلوکیه المناهج فی الربوبیة الشواهد، همو .۶
  . ش١٣۵۴ایران،  فلسفۀ و تحکم آشتیانی، تهران، انجمن الدین سیدجلال تصحیح، المعاد و المبدأ، همو .٧
  .ش ١٣٧٨، صدرا یاسلام متکح ادیبن ، تهران،الحدوث فی رسالة، همو .٨
  .ش ١٣۶۶ی، فرهنگ قاتیتحق و مطالعاتمؤسسۀ ، تهران، الکافی صولا شرح، همو .٩
یه الهدایة شرح، همو . ١٠   .ق ١۴٢٢، العربی خیالتار سسةؤ، بیروت، مالاثیر
  .ش ١٣٠٢،  تهران،التسعه الرسائل مجموعة، همو . ١١
  .ش ١٣۶٣، فرهنگی قاتیتحقمؤسسۀ خواجوی، تهران،  محمد حیتصح و ، مقدمهالغیب مفاتیح، همو .١٢
  .ش ١٣۶۶، ، تهران، حکمتفلسفی فرهنگ، یدیب دره یصانع و منوچهر لیبا، جمیصل . ١٣
 ةلجماعـ ةالتابع یالاسلام النشرمؤسسة ، چاپ دوازدهم، قم،  الحکمهةنهایمحمدحسین،  سیدی،یطباطبا .١۴

  .تا بی، بقم نیالمدرس
 ، قـم، نـشرالمحاکمـات مـع التنبیهـات و الاشارات شرح، طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن .١۵

  .ش ١٣٧۵، البلاغه
  . ش١٣٩٠، چاپ چهارم، تهران، سمت، درآمدی به نظام حکمت صدراییعبودیت، عبدالرسول،  .١۶
  . ش١٣۶١کز نشر دانشگاهی، مرتهران، اصغر حلبی،   علیۀجم، ترتهافت الفلاسفهغزالی، ابوحامد،  .١٧
چـاپ ، ملاصدرا شیرازی صدرالدین طبیعی ۀفلسف کلیات ای آن مبادی و تأثیرعبدالمحسن،  الدینی،ةمشکو .١٨

  .ش ١٣۴٧، یازدهم، مشهد، دانشگاه مشهد
  .ش ١٣٨٠ـ١٣۶۶، حکمت ، تهران،اسفار های درس: اسلامی ۀفلسف در زمان و حرکت مطهری، مرتضی، .١٩
 تهـران، چاپ دوم، علی هادیان و سارا ایزدیار،ۀ ترجم ،طرح بزرگ، ملودینووناردو  و لئاستیون هاوکینگ، .٢٠

  .ش ١٣٩١، چاپ مازیار
21. Heisenberg, Werner, Physics and Philosophy, Allen & Urwin, London, 1963. 

22. Jammer. M., The Philosophy of Quantum Mechanics, New York, Wiley-Interscience, 

1974. 

23. Penrose, Roger, <www.ft.com/books/non-fiction-TheGrandDesign>, 2010. 


